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  چکیده

ورزبانها وتئوريهاي در اين مقاله، بعد از مقدمه اي كوتاه نخست به چند معيار كارآيي براي تعريف دست 

 زباني مربوط به آنها پرداخته ايم، ودرضمن روشن ساخته ايم كه دستورزبانها چرابايد نه تنهاكارآيي

درضمن تاكيد كرده ايم كه اصولا تئوريهاي . اي، بلكه سطح بالاتر كارآيي توصيفي رانيز داراباشندمشاهده

برسند تا از نظر جهاني معتبر، از نظر بنياد روانشناختي  جامع زباني بايد به سطح بالاتر كارآيي توجيهي نيز

دربخش دوم سعي كرده ايم روشن سازيم كه همين . واقعي و درعين حال به حد اكثر محدود باشند

محدوديت فوق العادة تئوري زباني است كه مي تواند منجر به تئوري كارآ در مورد فراگيري زبان در 

 ”حالت آغازين ” كرده ايم روشن نماييم كه دستور جهاني درواقع تئوريدراين زمينه سعي .كودكان باشد

استعدادزباني فطري ومقدم برهرنوع تجربة زباني بوده، وبرپايه بررسي دقيق دستور زبانهاي ويژه، زبانشناس 

دربخش . مجموعة جهانيهاي زباني رافرض مي كند كه بنياد تئوري پيشنهادي او اززبان راتشكيل مي دهد

م، تئوري نشانداري ودستورمركزي مورد بحث قرار گرفته واشاره شده كه دستورجهاني درواقع با سو

دراين بخش متذكر شده ايم كه . بنيادهاي زيست شناختي موروثي پردازش زبان دركودكان مطابقت دارد

نشان  مجموعة قواعد مركزي وبي. مفهوم دستور جهاني مبتني بر فرض دستور مركزي بي نشان مي باشد

عام درنهاد كودكان به وديعه گذاشته شده و كمك بسيار ارزشمند ژنتيكي دريادگيري سريع نظام پيچيده 

درواقع نقش كودكان دررسيدن به مجموعة قواعد مركزي، انتخاب . باشد مي  وانتزاعي زبان به كودكان

ي دستورمركزي تعريف مجموعة خاصّ زبان ويژه ازمجموعة قواعد ممكن مركزي است كه به وسيلة تئور

  .شده اند
  

 ,طرح كلّي ,يگاصل ساخت وابست, توجيهي ,توصيفي ,اي مشاهده, كفايت- كارايي :ه هاي کلیديژوا  

   .دستور مركزي, جهانيها, ذاتي -فطري

    ___________________  
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   مقدمه 

دراين مقاله نخست به ويژگيهاي دستورزبان، به عنوان مدلي ازتوانش دستوري سخنگويان       

توجه به بنياد و واقعيت روان  با مشاهده اي ، توصيفي و توجيهي و  كارآيي زبان ، از نظر اهل

رابطه با آنگاه به محدوديت تئوري زباني ودستور جهاني در. مي پردازيم  زبان  ذهني و شناختي 

فراگيري زبان اشاره نموده ، تاكيد مي كنيم كه هرتئوري زباني كه كارآيي توجيهي داشته باشد ، 

بنابراين ، .ا محدود باشد تا به ايجاد يك تئوري كارآمد درمورد فراگيري زبان منجرشود بايد ضرورت

ما زماني مي توانيم پديدة فراگيري نظام فوق العاده پيچيده وانتزاعي زبان را دركودكان توجيه 

به علاوه ، . نماييم كه معتقد باشيم دستورزبانها شامل مجموعة اصول بسيار محدودي هستند 

آيند فراگيري نظام زباني ودررابطه با دستور جهاني بايد چنين دستوري را به عنوان استعداد درفر

از اين نظر ، گويشوران درذهن خود مجموعة . خاص ژنتيكي فراگيري زبان درانسان تلقي نماييم 

ه زبان اين پارامترها درمحدودة ثابتي از زباني ب.  اصول عام زباني و مجموعه پارامترهايي را دارند

ديگر تغيير مي كنندو بخش مهمي از فراگيري زبان  درواقع يادگيري نحوة اعمال اصول همگاني 

به علاوه دربحث درزمينة . جهاني به يك زبان خاصّ ونيز يادگيري ارزش مناسب هرپارامتر است 

يم كه چرا فراگيري نظام زباني اصولا بايد به تئوري نشانداري نيز اشاره نماييم ودرضمن روشن ساز

. تئوري نشانداري ودستور مركزي نقش مهمي را در تئوري فراگيري نظام زباني دارند 

  دستور زبان  ییسطوح و معیار کارآ  - 1

محدودي از   نظام  تدوين  واقع در ، زبان ويژه  نگارش دستور  در  يك زبانشناس  وظيفة

مجموعة بي نهايتي از جملات خوش  باشد كه تعبير و تلفظ مي  وقواعد مربوط به ساخت جمله 

شود كه چطور بدانيم كه دستور زبان  اينك اين سؤال مطرح مي. كند ساخت زبان را توليد مي

براي  )١( ”ي يمعيار  كارآ“است يا نه ؟  چامسكي چند   ”كار آ  “پيشنهادي ما براي زباني ويژه  

  .كرده است  پيشنهاد) ونيز براي تئوريهاي مربوط به آنها ( دستورها 

 ييكارآ“ ،  داشتن دستور زبانترين سطح براي هر ضرورت و پائين ترين ضعيف

توصيفي ) ٣( ”داده هاي اصلي زباني“ست كه براي هر دستور زباني كه از ا)  ٢(   ”مشاهـده اي

 هي مشاهده اي دارد كه بيدستور يك زبان هنگامي كارآ. شود دست بدهد ،  حاصل ميه صحيح ب

 ي ، صرفي و واجشناختيي،  معناكند كه كدام جملات  از نظر نحويمشخص مير صحيحي طو

    اصلي زباني مذكور به دو طريق تعبير  داده هاي. اند بدساخت  كدام جملاتخوش ساخت اند و
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گيرد ،  داده هاي مذكور عبارت از مجموعة  درمورد كودكي كه زبان اول خود را فرامي. شوند مي

شنود ؛  وشامل گفته گفته هاست كه كودك درجامعة زباني خود واقعا آنها را مي  محدودي از

بايد ، ي مشاهده اي دارد يكارآ از اين نظر تئوري دستوري كه. هاي دستوري و غير دستوري است 

وسيله اي براي متمايز كردن موارد دستوري از غير دستوري داشته باشد و در عين حال بتواند 

نظر ديگر اين است كه داده هاي اصلي زباني را بايد مجموعة .  نحوة تلفظ ومعنا را نيز نشان دهد 

دستوري كه از لحاظ مشاهده اي  از اين ديدگاه ، .  يم كنكامل جملات صحيح يك زبان فرض 

طوركلي ه ب.  ي بيشتري دارد بايد صرفا به مجموعه هاي محدودي از جملات مشهود بپردازد يكارآ

وجملات صحيح دستوري ومعني دار را از كلمات  كلمات توان گفت دستوري كه نتواند مي

 ،ز نظر ارزش علميا .دندار يياز لحاظ مشاهده اي كارآ ،وجملات نادرست و غير دستوري جدا كند

علت روشنگري درزمينة داده هاي  زباني بسيار مهم ه ي  مشاهده اي بيگرچه دستور با سطح كارآ

.  ي ندارديويژه  باتوجه به پيوندهاي دستور زبان و ذهن ،  مقام علمي چندان والاه است ، ولي ب

ي مشاهده اي داشته باشيم يآالبته ممكن است كه براي يك زبان  ، دستور زبانهاي مختلفي با كار

ي وصوتي آنها را نشان يهركدام از آنها فقط جملات صحيح زبان را توليد كند وساخت معناكه 

قواعد متفاوت و مباني نظري  ةحال هر يك از اين دستور زبانها مطابق مجموع دهد؛  با اين

ارائة  ،دستور زبانتوان گفت كه اگر هدف از نگارش  مي طوركليه ب.  مختلف عمل خواهد كرد 

دستور زباني كه  طبيعتا  باشد،توانش زباني گوينده ازتوصيفي ارائة يا  تصويري از قواعد زبان و

  . ي مشاهده اي دارد از عهدة اين كار برنخواهد آمد يفقط كارآ

 ييكارآ  هنگامي  زبان  يك  دستور.  است    )٤( ”ي توصيفي يكارآ“معيار مهم ديگر 

به طورصحيحي مشخص كند كه كدام جملات ازنظرنحوي، معنايي، كه شت خواهدداتوصيفي 

طور صحيحي ساخت ه خوش ساخت اند و كدام جملات بدساخت ؛  ونيز ب واجشناختي  صرفي و

ي ، صرفي و واجشناختي جملات زبان را به نحوي تعريف كند كه توصيف اصولي از ينحوي ،  معنا

چامسكي نيز معتقد است كه .  دست دهد ه اخت بسخنگويان بومي زبان درخصوص اين س شم

  ) .٥(  ي توصيفي ،  دست يابنديدستورهاي زبان بايد سعي كنند به سطحي بالاتر ،  يعني كارآ

ي ازدستور زبان موجود در ذهن گوينده ـ يكند الگو دستور زباني كه اين سطح را احراز مي

بدين ترتيب  ،  .  زبان  دست  مي يابد   ةربه تعميمات و قواعدي درباودهد  دست ميه شنونده ب

ي مشاهده اي دست يابد وداده ها را به صورتي كه از لحاظ ذهني معتبر ياگر دستور زبان  به كارآ

  ييبراي روشن كردن تفاوتهاي بين كارآ.  ي  توصيفي  خواهد  بود يتوصيف كند داراي كارآ ،باشد
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: درجملة. ي توصيفي در زمينة نحو ،  به مثالي توجه كنيد يمشاهده اي وكارآ

The students edited those books.
گيرد  سي در نظر ميعنوان جملة دستوري انگليه هر دستور زبان انگليسي كه جملة فوق را ب 

ي توصيفي ،  علاوه بر نكتة فوق ،  دستور زبان يبراي حصول كارآ.  مشاهده اي دارد ييكارآ

واژة  Theيعني مشخص كند كه مثلا كلمة .  انگليسي بايد ساخت نحوي جمله را نيز معين كند

students  كند ونه كلمة  ي م را تعريفbooks      را ؛ و كلمةthose      كلمةbooks    را

بدين ترتيب ،  چنين دستورزباني ،  كه نه تنها راجع به . را وغيره   editedكند ونه   تعريف مي

بينشها و ) زباني آنها  يعني شم( برند  كار ميه زبان را ب خود زبان بلكه دربارة ذهن كساني كه آن

  .، داراي كارآئي توصيفي است   دهد دست ميه ي بيآگاهيها

ريه ظي نياين است كه اصولا معيار داوري كارآ ،شود كه در اين زمينه مطرح ميسؤال مهمي 

نظرية  “و   ” دستور زبانها  “ي به اين سؤال بايد ارتباط بين يهاي زباني چيست ؟ پيش از پاسخگو

فرضياتي درزمينة ماهيت دستورزبانهاي  ةتئوري زباني ، اساسا مجموع.  را روشن كرد ”زباني 

يعني كدام ( نوع از ساختارهاي نظري  مثلا چه.  ممكن براي زبانهاي طبيعي است  ممكن يا غير

براي توصيف واجشناسي ،  صرف ،  نحو و معنا شناسي زبانهاي طبيعي لازم ) نوع قواعد يا اصول 

                     مي باشند ؟   

و جامع )  جهانشمول () ٦( ”جهاني  “ يكي از شرايط ضروري تئوري زباني كار آمد  در واقع، 

ه بايد  ابزار نظري تعريف دستور كلية زبانها را ب اي  چنين تئوري ،عبارت ديگره ب  .بودن آن است 

بنابراين ،  تئوري زباني كه امكان تعريف ،  مثلا، زبان انگليسي .  دهد دراختيارما قرارطور كار آمد 

.  خواهد بود ناكارآمدي فارسي را ندهد ،  تئوري  ولي امكان تعريف زبان ، بدهدبه ما ويا فرانسه را 

بدين ترتيب ،  يك تئوري زباني كارآي همگاني و جهاني بايد امكان ارائة دستور كارآي توصيفي 

چنين تئوري جامعي بايد مشخص كند كه وجوه افتراق زبانهاي .  رابراي هرزبان طبيعي بدهد 

.  ند ا هاي ارتباطي حيوانات از سوي ديگر ،  كدامي ،  و دستگاهيطبيعي و زبانهاي تصنعي از سو

چنان قوي و  آن دبنابراين ،  بنيادهاي اساسي تئوري ما ،  درمورد دستورهاي زبان طبيعي نباي

 دربربگيرند؛نيز  رازبانهاي طبيعي   زبانهاي كامپيوتري  و زبانهاي جانوران علاوه برجامع باشند كه 

ق العاده قوي نخواهد توانست اختلافات بنيادي و ضروري  بين چراكه چنين  تئوري  زباني   فو

بنابراين شرط بعدي تئوري زباني كارآمد اين .  زبان طبيعي وانواع ديگر زبان را مشخص نمايد 

  ما بايد  يعني تئوري.  باشد  )  ٧( ”به حد اكثر محدود  “داست كه ،  علاوه بر جهاني بودن ، بايـــ
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ش ا چنان در قدرت بيانگري ش آنييكارآ، در عين در دسترس ما قرار دهدكهفني يچنان ابزار

ديگر سيستمهاي  كار رود و براي تعريفه محدود باشد كه تنها براي تعريف زبانهاي انساني ب

ما امكان تعريف ويژگيهاي جوهري زبان ه ،  ب ي چنين تئوري محدود. ارتباطي نامناسب باشد 

  .  انساني را خواهد داد 

شرط ديگري كه هر تئوري كارآي زباني بايد دارا باشد ،  توجه به بنياد و واقعيت روانشناختي 

ينة يقول چامسكي ،  زبان آه كرديم ،  بكه پيشتر نيز اشاره  طوري همان.  و ذهني زبان است 

.  و با بررسي و مطالعة دقيق زبان ميتوان به نحوة توليد وپردازش ذهن از زبان رسيد است ذهن 

و محصول فعاليت ذهن و مغز  ”دستگاه فرا گرفته “عنوان ه چامسكي معتقد است كه ما زبان را ب

قول ه يا ب(   ماهيت  دستگاه فراگرفته ي ما مشخص كردنيمي كنيم ؛  وهدف نها انساني بررسي

ي سخن گفتن و فهم زبان بومي ياست كه به انسانها توانا  ) ٨(  ”زبان دروني شده“چامسكي

رواني ـ عصبي است كه در  يبنابراين ،  از نظر چامسكي هدف ما كشف مكانيزمهاي.  دهد رامي

عنوان شنونده ،  ه قالب ريزي زبان  ويابي يعنوان گوينده،  تواناه پردازش زبان دخالت دارند و ب

 “ كه ما زبان را بعنوان بدين ترتيب ،  زماني. را دراختيارما مي گذارندي قالب شكني زبان يتوانا

بررسي مي كنيم ،  در واقع )  يعني محصول كاركرد ذهن ومغز انساني (   )٩( ” پديدة فرا گرفته

عبارت ديگر،  تئوري زباني اي ه ب.  مي پردازيم  نشناختيمبتني بر اصول روابه ارائة تئوري زباني 

با مكانيزمهاي رواني ـ عصبي شناخته شده ، سازگاري داشته   آن رابايد ارائه داد كه ابزارهاي فني

  .باشد 

سه شرط مذكور را كه در تنظيم تئوري زباني بايد مد نظر داشت ،  ممكن است در چارچوب 

ويژگيهاي عام بتواندبايد  اي  چنين تئوري.  خلاصه كرد   )١٠( ”ي توجيهي رآيكا “اصطلاح  

ومشخصات بنيادي وضروري زبانهاي انساني را كه باعث افتراق از ساير  كند  دستور زبانها را معين

.  تعريف و در عين حال فراگيري زبان را در انسانها توجيه نمايد  ، سيستمهاي ارتباطي ميگردند

اني ـتئوري زب: رد ـه ترتيب زير تعريف كـي توجيهي را بيارآـلاح كبدين ترتيب ميتوان اصط

ي توصيفي براي كلية زبانهاي طبيعي يكه دستوري با كارآخواهدداشت ي توجيهي يارآـهنگامي ك

داشته باشد وهمين كار را در چارچوب مجموعه اي به حداكثر محدود اصول جهاني ،  كه بيانگر 

روشن است كه براي نيل .  ش ذهن از زبان باشد ،  عملي نمايد اصول طبيعي روانشناختي پرداز

از نظر جهاني بودن معتبر ،  از نظر روانشناسي  د،  تئوري زباني باي توجيهي ييبه چنين كارآ

   دهد امكان مي چنين تئوري زباني ،  در عين حال.  واقعي و در ضمن به حد اكثر محدود باشد 
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ل وجهي مستده ي توصيفي دارند ،  يكي را بيكه از بين دستورزبانهاي همطرازي كه اصولا كارآ

  :در توضيح اين مطلب بايد متذكر شد كه.  يم يانتخاب نما

 زبانشناختي جهاني اي را ارائه كنيم كه تمام تعميمهايممكن است نظرية  

حال اگربراي  .در بر داشته باشد  ،كه دربارة زبان بايد انجام شود معتبري را  مهم

ي يكارآ كه  هم داراي باشد بيش   از يك دستور وجود داشته   يك زبان خاص

آيد ؟   يم چه وضعي پيش ،مشاهده اي  وهم منطبق با نظرية عمومي زبان باشد

چامسكي اين  ؛ و  خواهند داشت ي توصيفييطبق تعريف ،  تمام اين دستورها كارآ

ي يكارآ بيش از يك دستور با تواندي امكان را مي پذيرد كه يك زبان واحد م

جهاني  زبان  علاوه  بر  گويد ،  نظرية مي درواقع او.  توصيفي وجود داشته باشد 

مقياس دستور بايد شامل يك  زبان  و يك رشته تعميمات راجع به طبيعت

شود كه از بين چند  دقيقا بدين منظور طرح مي نيز باشد ؛  اين مقيــاسارزشيابي 

 توصيفي كمابيش يكسان براي زباني خاص وجوددارد،  يكي را ييدستوري كه باكارآ

چامسكي يك  .انتخاب وآن را به عنوان بهترين دستور براي آن زبان ارزشيابي كند

ي توجيهي يكارآ باشد داراي ية جهاني زبان راكه شامل چنين مقياس ارزشيابينظر

ي كه كودكان مي سازند يچرا دستورها كند كـه داند؛ زيرااين نظريه توجيه مي مي

  )١١(. هستند  اين گونه اند كه

  

     محدودیت تئوري زبانی ، دستور جهانی وفراگیري زبان   -  2

 ”حداكثرمحدود“ي توجيهي داشته باشد بايد ضرورتا يكارآ گفتيم كه هر تئوري زباني كه 

حال اين سؤال مطرح است كه منظور از محدود بودن تئوري زباني چيست ،  وچرا يك .  باشد

 آن،ن است كه اگر دستوري نامحدود باشدآتئوري اصولا بايد محدود باشد ؟  پاسخ به اين پرسش 

نة نحو زبان توليد كند كه وجود آنها درزبانها عملا غير قواعد متعددي را در زمي فقط مي تواند گاه

ممكن است ؛ و در اين صورت با وجود داده هاي پراكنده وبي نظام ،  فراگيري زبان توسط كودك 

عنوان ه عنوان مثال ،  يكي از مواردي كه در طرح دستورزبانها  به ب. گردد  عملا غير ممكن مي

است  كه با توجه به روابط   )۱۲( ”اصل ساخت وابستگي  “محدوديت بايد مد نظر قرار گيرد

يعني با )  عنوان توالي صرف كلمات ه جاي ملاحظة جمله به ب( لة جمله ساختاري عناصر متشكّ

  كنند  مثلا چه كلماتي كدام كلمات را توصيف مي(   توجه به ساخت نحوي و سازمان دروني جمله
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)  كلمات به كدام مقولات دستوري متعلق اند  روي محور هم نشيني با هم دارند و بر و چه روابطي

ستور د اين اصل از ويژگيهاي عام زبان انسان است و يكي از اصول.  دكنن قواعدي را مطرح مي

البته در اينجا ما وارد جزئيات فني اصل مهم ساخت وابستگي ازنظر .  آيد  شمار ميه جهاني ب

كه كمك ارجدار چامسكي به فلسفة ذهن از يادآوري مي كنيم دستورهاي زايا نمي شويم ؛  ولي 

 اصل“كي به  ملاحظة اهميت    ي ،   و به روانشناسي فراگيري زبان  از سوي ديگر ،  متّيسو

عنوان ويژگي جهاني زبانهاي انساني و ضرورت توضيح ماهيت تسلط ه ب ”ساخت ـ وابستگي 

در زمينة طرح .   )۱۳(كودكان به اين ويژگي جهاني در فرآيند فراگيري وكاربرد زبان است 

تواند  محدوديت تئوري دستوري، چامسكي معتقد است كه تنها يك تئوري به حداكثر محدود مي

بدين معنا كه ،  به نظر چامسكي ،  .  وري كارآمد درمورد فراگيري زبان منجر شود به ايجاد يك تئ

دستورزبانها  ـيم كه معتقد باشيميما زماني ميتوانيم پديدة فراگيري زبان را دركودكان توجيه نما

شوند  متولد مي )١٤( ”استعداد زباني  “اصول فوق العاده محـدودي دارند  و كودكان با   ةمجموع

در   ”غير ممكن  “و    ”ممكن  “طور ذاتي دانشي را درزمينة ماهيت قواعد وساختارهاي  ه ب كه

تواند فراگيري سريع زبان را  نظر چامسكي همين محدوديت ميه ب.  دهد اختيار كودكان قرار مي

اي گيرد و بر عقيدة او داده ها وپيكرة زباني ،  كه كودك در معرض آنها قرار ميه ب.  توجيه كند 

سيار نامعين و واعد بـها ،  قـكي است ،  ناقص اند وتنها براساس آناستخراج دستورزبان بآنها متّ

چراكه داده ها وپيكرة زباني في نفسه براي كشف  ؛گردندمياستخراجنامشخص پراكنده اي

  . واستخراج كلية قواعد مناسب وصحيح زبان ،  درعين لازم بودن ،  كافي نيستند 

قواعد مناسب زباني  ةاين است كه در استخراج مجموع شود مطرح مياينجاكه  سؤال مهمي

گيرد ، چه عاملي  توسط كودك ،  علاوه بر داده ها وپيكرة زباني كه او در معرض آنها قرار مي

  نقش مهمي دارد ؟ 

و ي يبدين معناكه كودك با توانا.   مي انديشد    ”ياري ژنتيكي  “چامسكي در اين مورد به    

شود كه  متولد مي)١٥( ”دستگاه فراگيري زبان  “استعداد فطري فراگيري زبان يا به اصطلاح  

در دسترس رامشخصات انتزاعي قواعد و ساختارهاي ممكن وغير ممكن  در زبانهاي طبيعي 

چامسكي معتقد است كه اصل ساخت ـ وابستگي ،  بخشي  ،عنوان مثاله ب.  دهد  كودك قرار مي

انسان را تشكيل  ”استعداد زباني  “ي اصول ذاتي وبيولوژيكي دستور جهاني است كهطرفاز نظام 

شود كه مطابق آن در كلية زبانهاي طـبيعي  مي متولدكودك با دانشي درمورد زبان .دهد مي

  م بر تجربة زباني ،  سنگينيفطري مقداين دانش .  وجود ندارد    انساني هيچ قاعدة ساخت ـ آزاد
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دهد كه زبان  تر كرده وبه كودك اجازه مي بار فراگيري نظام بسيار پيچيده وانتزاعي زبان را سبك

  :درواقع .  رد بومي خود را با سهولت ودرزمان كم و بيش كوتاه فراگي

  ”زبان  دستگاه اكتساب“نظريه هاي پيشين چامسكي ، اكتساب زبان را از ديدگاه  

LAD  عملكرد  ذهن كودك به منزلة جعبه سياهي است كه.  كردند بررسي مي

بـــه آن  وارد     اطلاعات زباني ونمونه هاي كنشي زبان.  توان كاويد  را نمي دروني آن

 )۱۶( ”وضعيت ثابت “ آن ،  تـوانـش دستــوري  كــامل در  شــونــد و بازده مي

)SS  (، گيرد و  برون  مي كودك درون ده را به عبارتي ، دستگاه فراگيري زبانـي است

برون ده كودك يافت شود كه ناشي ازدرون  در اگر عنصري زباني .كند ده را توليد مي

با داشـتن اطلاعـاتي . ه باشد فراگيـري زبان ناشي شد ده نباشد،بايد ازخوددستگاه

دستورهاي كسب شده و درنظر گرفتن محدوديت اطــلاعات در  دربارة ويژگيـهاي

دربارة  اي توان فرضيه هــاي تجربي نسبتا قوي و قانع كننده دسـترس ، مي

 دروني دستگاه فراگيري زبان كه توسط اطلاعات داده شده به ساخت دستور ساخــتار

  )۱۷(. كرد  ارائه، مي پردازد

درواقع عبارت  ،كه از نظر چامسكي فراگيري زبان كنيم اضافه مي ”وضعيت ثابت  “در مورد        

به سوي توانش زباني كامل ؛  )١٨(  ”وضعيت آغازين صفر  “است از پيشرفت از ندانستن زبان يا  

يت به وضعيت ثابت مراحل متوالي ،  درنها ودراين فرايند كودك از وضعيت موروثي صفر ،  و طي

فراگيري  ةدرواقع درنظري.  باشد  تغييرات بعد از اين وضعيت ثابت ،  بسيار اندك مي.  رسد مي

زبان ،  نحوة پيشرفت زباني كودك از وضعيت آغازين صفر به كسب توانش كامل ،  يعني وضعيت 

روني ذهن اصولا بايد علاوه،  به منظور يافتن ويژگيهاي ده ب.  ثابت بايد مورد بررسي قرار گيرد

كشف كرد كه در طول پيشرفت از وضعيت آغازين صفر به وضعيت ثابت ،  چه داده ها و اطلاعاتي 

  .  از طريق محيط به كودك داده نشده است 

حال اگر بپذيريم كه انسانها درزمينة استعداد زباني از نظر وراثتي از پيش برنامه ريزي شده و 

چارچوب دستور زبانهاي ممكن   )٢٠( ”طرح كلي “كه    )١٩(د  ان ”پيش ساخته  “باصطلاح  

توان مشخص كرد كه چه نوع اطلاعات  گاه چطور مي سازد ،  آن زبانهاي طبيعي را فراهم مي

وجود داشته باشد ؟ چامسكي دراين زمينه معتقد  ”طرح كلي ژنتيكي  “زباني ممكن است  در آن

عنوان يكي از ه يعني توصيف زبان ب(  )٢١( ”ور جهاني دست “است كه پاسخ به اين سؤال دربررسي

  .نهفته است درمورد جهانيهاي زباني و پژوهش) آن  ءويژگيهاي ذهن انساني وتوضيح منشا
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،  تئوري دانش است  نه رفتار؛  و باساختارهاي دروني ذهن دستور جهاني       

هر  زيرا. نيست  ماهيت اين دانش  ازچگونگي اكتساب آن جدا.   آدمي سروكار دارد 

براساس .  ايجاد آن است  فرضيه اي درمورد دانش زبان ، نيازمند به شرح چگونگي

اين اصول .  داند مي پارامتر ها راو  ،  گويشور مجموعه اي از اصول UGتئوري 

كه پارامتر ها درمحدوده اي معين از  درحـالـي  ؛شوند  برهمة زبانها اعمال مي

  . كنند زباني به زبان ديگر تغيير مي

خاص  اكتساب زبان به معناي يادگيري چگونگي اعمال اين اصول به يك زبان 

از ذهن انسان  واقعيتي ،نهر اصل زبا.  ويادگيري ارزش مناسب هر پارامتر است 

بيانگر ويژگيهاي كم اهميت ونامفهوم  UGنظرية .كند  وماهيت اكتساب را بيان مي

مفاهـيم كلي اين  .ل مبتني استبلكه بر شواهد دقيق ومستد ذهن انسان نيست؛

جزئيات خاص آن پيوندي ناگسستني دارد ؛ واهميتش دراين اسـت كه  تئـوري بــا

  )٢٢(.ن دستور،  ذهن  واكتساب را همواره درهم آميزدكوشد مفاهيمي چو مي

   

 دستور مفر رمحدوديتهاي ژنتيكي ويژه اي دگركه ا كي معتقداستسچام،درزمينة جهانيهاي زباني 

زبانهاي طبيعي وجود داشته باشند،دراين صورت منطقا بايد پذيرفت كه كلية زبانهاي طبيعي 

معين ژنتيكي    كه اين محدوديتهاي( همگاني راو لويژگيهاي جهانشمو انساني بايد خواص و

عنوان ويژگي ه توان دستور جهاني را ب بدين ترتيب ،  مي. شند با داشتهه طورمشترك ب )كنند مي

  . استعداد ژنتيكي فراگيري زبان در انسان تلقي كرد

راگيري زبان چامسكي معتقد است كه اين خواص جهاني و همگاني زباني بخشي از دستگاه ف       

عنوان مؤلفه اي بسيار پرارزش ،  وجود ه است كه در نهاد كودكان ،  بطور فطري و بيولوژيكي ،  ب

د اين نظرند  كه كودكان فطرتا داراي واقعيتهاي علمي نيز مؤي.  شوند آن متولد مي  داشته و با

چنين .  اد ژنتيكي است استعداد فراگيري زبان هستند و ماهيت و توالي زباني در آنها داراي بني

نظامي از دانشي از زبان   “صورت  ه تواند ب استعداد فراگيري زبان ،  تجربة زباني جامعه را مي

  .تبديل نمايد ”ويژه

 )٢٣( ” حالت آغازين “شود كه مي متولدگفتيم كه كودك با دانش فطري و ذاتي از جهانيها      

 محدود به فراگيري زبان  و كار    وع تجربة زباني استم بر هرنو مقد استعداد زباني غير اكتسابي

  به ديدگاهي كه.  زباني مي باشد   تجربة  با  تعامل  آموزش ويژگيهاي خاص زبان محيط ،  برپاية
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زبان )٢٤(اصطلاحا فرضية فطري بودن ،دارد ”دستور جهاني  “فطري از  ياست كودك دانش معتقد

اعتقاد چامسكي به اين فرضيه و رابطة نزديك آن با دستگاه فراگيري زبان   .  گفته ميشود 

LAD  ا رابطة متقابل بين جهانيه . در آثار متعدد چامسكي نيز به صور مختلف منعكس است

توان خواص جهاني وعام زبان را با  مثلا آيا مي.  ودانش فطري ممكن است سؤالاتي را طرح كند 

  بررسي دقيق دستور زبان بخصوصي روشن كرد ؟  

در اين زمينه چامسكي معتقد است كه هر دانشي كه گويندة بومي زبان درمورد زبان خود،  

داشته باشد اصولا بايد دانشي ذاتي وفطري م برتجربة زباني و غير اكتسابي است كه دانش مقد  ،

 ؛باشد؛  وهرآنچه كه ذاتي وفطري باشد بايد جهاني و درمورد كلية افراد انساني يكسان باشد  )٢٥(

عنوان مثال ، در پاسخ به اين پرسش كه چطور كودك يا هرفردي ، حتي بدون آموزش ، مرجع ه ب

ي يبايد گفت كه اصولا چنين تعبيرها ،شود  مي طور صحيح متوجهه كلمات را در زنجيرة كلام ب

  .گردند   فطري و بدون تجربة زباني مناسب ومربوط عملي مي

اين است كه آيا بررسي  ،شودمي جهانيها و دانش فطري مطرح  راجع بهسؤال ديگري كه 

نه كند  ؟  در اين زمي يك زبان ،  شواهد روشن و قاطعي در زمينة ساختار زبان ديگر فراهم مي

اصولا بايد با كلية حقايق شناخته شده  ،كنيم نكتة مهم آن است كه هرتئوري زباني كه  مطرح مي

  . الا آن تئوري اعتبار علمي چنداني نخواهدداشت  درمورد تمامي زبانها سازگار باشد و

برپاية بررسي دقيق دستورزبانهاي ويژه، زبانشناس مجموعه اي از جهانيهاي زباني را فرض 

نوبة خود ه ب اين تئوري زباني.  دهد ند كه بنياد تئوري پيشنهادي او از زبان را تشكيل ميك مي

.  باشد كه چامسكي درپي گسترش وتعميق آن است  بخشي ضروري از تئوري فراگيري زبان مي

اعتقاد چامسكي ،  ه باشد ؛  چراكه ، ب درواقع جهانيهاي زباني كليدي براي فهم فراگيري زبان مي

ه ب. يميتوانيم سرعت فراگيري زبان دركودكان را توجيه نما بافرض چنين جهانيهاست كه ما مي

توجيه فقط از  ،قول چامسكيه زيرا، ب  ؛باشند نيز مي  ”توجيه   “علاوه ،  اين جهانيها كليدي براي

جهانيهاي زباني ، از نظر در زمينة ماهيت . تواند ناشي و دريافت شود  اصول جهاني وهمگاني مي

   :چامسكي ، بايد متذكر شـد كـه  

توان به  مي  به تبعيت از چامسكي درآخرين اثرش،  جهانيهاي زباني را   

مفهوم اضافه مي كنيم كه . ( تقسيم كرد   )۲۷( نقشي  و ) ۲۶( صوري  دونوع

) ۲۸( و جوهري بين جهانيهاي صوري اكنون تقابلي را كه قبلا صوري، جهاني

  صوري ،  جهانيهاي  . )دهد تر خود جاي مي يكلّ  زير عنوان  شد، مي  رعايت
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 د ، ونيشويك دستور زبان، واژگاني كه اين قواعد درآن بيان م صورت قواعد

طرز كاربرد  ،نقشي  جهانيهاي سازند؛ متقابل آنهارا مشخص مي بالاخره كنش

عهده ه در داده هاي واقعي زباني كه قواعد مزبور توصيف آنهارا ب آن  قواعدرا

مثلا جهانيهاي صوري ممكن است طبقه اي از .  كنند مي دارند، مشخـص

ن است بدانها معطوف واجي را كه قواعد واجي ممك مشخصات تمايز دهندة

   )۲۹(  . باشند ، تعريف كند

  

و   )٣٠( ”جهانيهاي مطلق اند “ي كه درهمة زبانهاي انساني وجوددارند يدرواقع جهاني ها 

ه بايد شوند ، ولذا نظري ي كه در توصيف بعضي ، ولي نه در تمام زبانها، پيداميينيرومند؛ و آنها

اصولا، جهاني .  ند ا يا ضعيف  )٣١(هد ، جهانيهاي نسبي پيش بيني لازم را درمورد آنها انجام د

ه ب ؛را دارا هستند بدون استثنا، آن ويژگي زباني است كه كلية زبانهاي طبيعي انساني، ،مطلق

از سوي ديگر جهاني نسبي ،  .  باشد  يك جهاني مطلق مي ”وابستگي اصل ساخت “عنوان مثال 

ي در زبانها يباشد ويژگي زباني است كه با استثناها مي ن گرايش عام زبانهادرعين حال كه مبي

شايد منشا همين استثناهارانيز باپژوهشهاي بيشتر در اصول جهاني ديگر بتوانيم .( همراه است 

،  كه مطابق آن ، زبانها  )٣٢(  ”اصل ترتيب و توالي ثابت  “عنوان مثال ه ب. )  دريافت كنيم 

طور ثابت پيش ويا بعد از هسته يا عناصر توصيف ه ده را بگرايش دارند كه عناصر توصيف كنن

عنوان مثال ،  چنين ه چرا كه ،  ب.  شونده قرار دهند،  يك اصل جهاني ـ زباني نسبي است 

 )٣٤( و سواحيلي )٣٣(ي آي،  در سامو تركي پيش از هسته ژاپني و   عناصر توصيف كننده درزبان

وهندي بعضي از  )٣٥(بعضي اززبانها مثل يوناني ،  باسكي گيرند؛  ولي در بعد از هسته قرار مي

بدين . گيرند انواع توصيف كننده ها  پيش و بعضي ديگر  بعد از عناصر توصيف شونده  قرار مي

مذكور نه يك جهاني مطلق ، بلكه يك جهاني نسبي  ”  ترتيب و توالي ثابت“ ترتيب ،  اصل

ولا جهانيهاي مطلق و بدون استثنا نادرند واز ديدگاه آماري به نظر بعضي از زبانشناسان اص.  است 

ي كه توالي نحوي يدر صد زبانها  ٩٩عنوان مثال در متجاوز از ه ب.  نيز اين امر قابل اثبات است 

م بر مفعول بوده است ؛  و در بررسي كلمات آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند،  فاعل دستوري مقد

. ه بوده اند زبان ، كمتر از سه درصدآنها فاقد همخوانهاي غنّ  ٣٠٠ سيستم واجي متجاوز از

 ” بي نشان “اكثرا  ،دارندبدين ترتيب صورت مسلط را ديدگاه آمارياز كهزباني   مشخصات

  اشامل باشداصطلاح را     زبان طبيعي  بي نشان  پديده هاي  كه  مي باشند و دستورزباني)٣٦(
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به اين نكته دربخش زير با توضيح بيشتر اشاره .   )٣٨(شود ناميده مي )٣٧( ”دستور مركزي  “ 

   . خواهيم كرد
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اشاره نمود )  ٣٩( ”تئوري نشانداري  “جهانيهاي زباني و دستور مركزي بايد به  در ارتباط با

طور غير ه ب.  قرار مي گيرند   توضيح و بررسي  كه در آن پديده هاي نشاندار و بي نشان مورد 

خاصـي است كه در يك صورت ويا  حاوي اطلاع )٤٠( ”نشاندار  “ توان گفت كه پديدة  فني مي

پديدة .  است  ويژه فاقد آن اطلاع ”بي نشان  “پديدة  شود ؛  و مي  الب ريزيعنصر زباني  ق

مطابقت دارد؛  ) اعم از اينكه مطلق ويا نسبي باشند( بي نشان پديده اي است كه با اصول جهاني  

 ) زبان  گرايش عمومي در(   نسبي  جهاني  اصل  مخالف يك كه   است و پديدة نشاندار پديده اي 

عبارت از فاصله   ”  نشانداري “درواقع    .است  ”ي ياستثنا “  ترتيب به نحوي  و بدين   هبود

  سفيد  نشاندار است چرا كه كلاغها غعنوان مثال كلاه ب.  است  ”خنثي  “گرفتن از شكل  

در .گردد مي بيشتر  نشانداري شويم   هر اندازه از دستور جهاني دورتر  .  هستند   معمولا سياه

باشند   كاملا ناشي از دستور جهاني و بي نشان مي نيز بعضي از جنبه هـاي آن زمينة دستور زبان

    ”بي نشان  “    اصطلاح  توان مي غيرفني   طوره ب. و بعضي  ديگر كمتر وپاره اي اصولا  نامربوط 

            ا معادلر ”نشاندار “  گرفت و اصطلاح ”عادي  “ و  ”بهنجار  “ ، ”باقاعده  “را معادل

توان  طوركلي ميه ب.  ي كرد تلقّ ”غير عادي  “  يا”يياستثنا “،   ”نابهنجار  “ ، ”بي قاعده“

عضو را از  گفت كه عضو نشاندار يك جفت اساسا حاوي مشخصة تمايز دهنده اي است كه آن

ه ب.  اني كاربرد دارد وبي نشان بودن در تمامي سطوح تحليل زب نشانداري.  كند ديگر متمايز مي

و زبانشناسان مكتب   )٤١(ويژه بعد از تروبتسكوي ه و ب( در زمينة واجشناسي  ،  عنوان مثال

يك   /d/واج )  كار مي بستند ه كه تئوري سوسور را درزمينة واجشناسي وسيعا ب ) ٤٢(   پراك

بي واك t/واكبر و/d/هبدين معني ك .دارد  /t/مشخصة تمايز دهندة مثبت اضافي نسبت به واج

- /t/  بدين ترتيب در جفت واجهاي.  است  /d/ واج/t/  واج  عضو بي نشان و/d/   عضو نشاندار

البته ضرورتا عضو بي نشان همواره فاقد  يك  مشخصة تمايز دهنده  نيست  و  .  آن جفت است

در زمينة نحو .  )٤٣(د مثلا ممكن است يكي از اعضا  نسبت  به آن مشخصة ويژه بي تفاوت باش

توان توالي نحوي   ،  ميزبان نيز با توجه به اصل ترتيب وتوالي ثابت ،  كه پيشتر بدان اشاره شد

                  مثل   كرد   تلقي   انگليسي   زبان   در   بي نشان   توالي  را    ”  هسته     +  توصيف كننده “
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  )good food ,  very interesting    را توالي نحوي نشاندار   ؛  وتوالي عكس آن)و غيره

    عنوان مثال،ه در زمينة صرف زبان ،  ب).     court martial ,  attorney general(مثل 

را  بي نشان فرض نمود ويا در زمينة  boyنشاندار و   ”جمع بودن  “را نسبت به  boysتوان   مي

        مثلا كار برونده توانند ب را كه در معناي خنثي نيز مي   highو   deepمعناشناسي كلماتي مثل

)How deep is it ?    (عضو بي نشان و كلماتي مثلshallow    وlow    ي ندار تلقّرا نشا

  .  كرد 

. چامسكي نيز اشاره كرد ) ٤٤(در ارتباط با تئوري نشانداري ،  بايد به تئوري دستور مركزي 

  كلية زباني كه ”مركزي  “شود كه اصول عام جهانشمول  سعي مي در تئوري دستورمركزي،

اين اصول  باهر قاعده اي كه  .تدوين شوند ، دهند بي نشان زبان طبيعي را نشان مي پديده هاي

  كه در حالي باشد؛ مي ”قاعدة مركزي “  يا ) ٤٥(  ”  قاعدة دستور مركزي  “مطابقت داشته باشد  

يا قاعدة غير ( ) ٤٦( ” حاشيه اي قاعدة “ نشانداري كه مطابق اصل مربوطه نباشد  قاعدة هر

بي نشان  ختهايقواعد وسا ةدستور هر زباني، حاوي مجموعدر واقع،  .خواهد بود ) ٤٧( )مركزي

  كه توان گفت  مثال،  مي  عنوان  هب   .باشد مي و قواعد و ساختهاي نشاندار حاشيه اي  مركزي

در زبانها يك اصل در دستور مركزي است وهر قاعدة ساخت آزاد كه با  ” اصل ساخت ـ وابستگي  “

در چارچوب .   باشد قاعدة مركزي مباينت داشته باشد ،  قاعدة حاشيه اي در زبان ويژه مي

دستور جهاني چامسكي نيز دستور هر زبان شامل اصول جهاني بي نشان مركزي وشرايط 

پارامترها ممكن است از زباني به . باشد ويژه براي هرزبان مي) يا پارامترهاي (  بخصوص يا قواعد 

بان توالي نحوي هسته و توصيف كنندة آن در ز ,عنوان مثاله ب. زبان ديگر متفاوت باشند 

توان گفت كه از ديدگاه دستور جهاني،  جنبه  به اعتباري مي. انگليسي برعكس زبان ژاپني است

يا (  هاي غير قابل پيش بيني زبان كه به دستور مركزي متعلق نيستند موارد نشاندار حاشيه اي 

در فراگيري زبان، دستور بنيادي جهاني كودك،  شامل .  مي شوندتلقي ) دستور حاشيه اي

شواهد  و  در معرض داده ها  كه  كودك  زماني . است ”پارامترهاي  باز“  اصول ثابت و ةجموعم

ژه تثبيت ـوي  انـزب  وبـارچـچ  در ”پارامترهاي باز  “گيرد،  مي  قرار زباني خود  جامعة  زباني 

نة در زمي  )٤٨( .گردد اولية كودك حاصل مي  و محيطي  زي زبان ـدستورمرك  و   وندـش مي

       ،  چامسكي در پي تعيين يك ١٩٧٠از اواسط سالهاي   دستور جهاني و پارامترهاي باز،  بعد

ويژه براي زبان انگليسي و يك تئوري جهاني دستور مركزي براي زبان طبيعي  ”دستور مركزي  “

   ” هاياستثنا “يتهاي عام زبان وتوجيه روشن است كه چنين كاري مستلزم تعيين كلّ.  انساني بود
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  . باشد ظاهري در زبانهاي مختلف مي

  تفاوتهاي اينك به    ،دربحث دستور جهاني ،  ما به مشابهتهاي بالقوة زبانها اشاره كرديم

توانند  معتقد است كه قواعد مي در اين زمينه   چامسكي . كنيم اشاره مي  آنها نيز  يظاهر

وجه اتفاقي و  يچه حال اين تغيير به با اين.  اززباني به زبان ديگر كم وبيش تغيير پيدا كنند

  . پذيرد صورت مي  ”در محدودة ثابتي   “بلكه  ,تصادفي نبوده

پارامتر هاي ممكن تغيير در بين  ةباني  تعريف مجموعبدين ترتيب يكي از اهداف تئوري ز

 طوريه تئوري دستور مركزي بايد چنين تغيير پارامتري را امكان پذير بداند،  ب. باشد مي زبانها

گرچه هركدام اين دستورها (كه زبانهاي مختلف بتوانند دستورهاي مركزي متفاوت داشته باشند  

  :بنابر اين).  ري زباني مربوطه خواهد بوددر چارچوب ممكن دستورهاي مركزي تئو

      ،  تمامي زبانها در سطحي بنيادي، بر يك الگو منطبق  UGبراساس نظرية       

اين . قانونمندي هستند حتي اختلافات نمودهاي مختلف اين الگو نيز داراي.  شوند مي

ويشوران يا نيازهاي ارتباطي گ انطباق به دليل وجود ريشه هاي تاريخي مشترك

  دستور جهاني زبان است  كه همان    قوة ذهنينيست،  بلكه به علت ويژگيهاي 

ست از دانستن چگونگي  انطباق آن ا دانش زباني عبارت .است )قلب توانش  دستوري(

  )٤٩(.  كلي دستور جهاني كه ذهن داراست زبان  با ويژگيهاي

به . ري فراگيري زبان چامسكي دارد تئوري نشانداري و دستور مركزي نقش ارجداري در تئو 

وعام زبان طبيعي   ”بي نشان  “قواعد ةعقيدة او تئوري نشانداري ودستور مركزي،  كه مجموع

وبدين ترتيب كمك ژنتيكي بسيار  اند انساني مي باشند،  در نهاد كودكان به وديعه گذاشته شده

همين عامل مهم است  به سبب.  شندبا به آنها مي)  مركزي (بي نشان   مهمي در يادگيري قواعد

 همان.  گردند كه كودكان با سرعتي كم وبيش زياد به اين قواعد بي نشان مركزي مسلط مي

كه پيشتر نيز اشاره شد درواقع نقش كودكان در رسيدن به مجموعه قواعد مركزي زبان  طوري

ه ست كه با ”ركزيقواعد ممكن م ةمجموع “ زبان خاص از ةويژ ةمادري،  انتخاب زير مجموع

زباني خود   ”   ةتجرب “كودكان اين كار را برپاية  .  شده اند تئوري دستورمركزي تعريف ةوسيل

كند كه قواعد مركزي ممكني را كه  مي همين تجربة زباني، آنها را آنچنان هدايت.  دهند انجام مي

قابل، قواعد مركزي ديگري را كناري گذارند ودرمه ب ,با شواهد عيني زباني اجتماع خود ناسازگارند

 ”  تجربة “و داده هاي  زباني كه   اين شواهد .انتخاب كنند ,كه با آن شواهد وداده ها سازگارند

  منفي  باشند؛  گرچه  است،  مثبت يا  چامسكي ممكن  قول  هدهند،  ب زباني كودك را تشكيل مي
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 ) ٥٠( .طوركلي، ماهيتي مثبت دارنده چامسكي معتقد است كه شواهد وداده هاي مربوط،  ب

شنود و بيانگر ساخت و پديدة  جملاتي هستند كه كودك آنها را مي ةشامل مجموع شواهد مثبت

تنظيم پارامتر ،)فاعل ـ فعل ـ مفعول (     SVOانند  ترتيب وتوالي نحويم ؛باشند ويژة زباني مي

اگر :  عنوان مثاله ب.   افعال بي قاعده و افزودن حاشية نشاندار در زبان انگليسي دستور مركزي،

فاعل ـ فعل ـ  “كودك انگليسي در گفتار جامعة زباني خود صدها وهزاران جملة اظهاري  با توالي  

نود،  همين توالي شاهد مثبتي براي اوست كه در زبان مورد آموزش او آن يك توالي بش ”مفعول 

از سوي ديگر شواهد و مدارك منفي ممكن .  نحوي ممكن درجملات اظهاري زبان انگليسي است

شواهد ومدارك مستقيم شامل اصلاح خطاهاي  .باشند ”غير مستقيم  “و يا   ” مستقيم  “است  

حال روشن است كه اين  با اين .شوند توسط جامعة زباني مربوطه عملي ميزباني كودك است كه 

يند كلي فراگيري ابه دو دليل زير در فر) برعكس آنچه كه معمولا متصور است (نوع شواهد ومدارك

اولا، اين نوع اصلاحات همواره كامل و مرتب نيست وبزرگسالان كلية : زبان نقش زيادي ندارند

 .دهند اصولاپاسخ نمي ثانيا كودكان به چنين اصلاحاتي، كنند ح نميخطاهاي كودك را اصلا

ساير سخنگويان زبان  ) ٥١(  ”اصلاح خودي  “صورت ه شواهد ومدارك زباني مستقيم ممكن است ب

در اينجا نيز چنين اصلاح خودي كم بسامد بوده . باشد كه با آهنگ و وزن خاصي صورت مي پذيرد

  . يند فراگيري زبان نداردافر ونقش تعيين كننده اي را در

 داده هاي منفي مستقيم،  شواهد و داده هاي منفي غير مستقيم تر و موثرتر از شواهد و مهم 

اين شواهد مهم شامل بعضي از صور زباني است كه اساسا كودك نمي شنود و در گفتار .   است 

 , عنوان مثاله ب  ,كافي است  ؛  واين نكته براي تنظيم يك پارامترشوند  اطرافيان او ظاهر نمي

فعل  “اصطلاح جمله اي با  توالي نحوي  ه هرگز  ب كودكي كه در جريان يادگيري  زبان انگليسي،

نشنيده،  برمبناي اين مدرك منفي غير  ) *  . wrote the letter he:  مثل (  ” ـ مفعول ـ فاعل

توالي نحوي ممكني در زبان  ”ـ فاعل فعل ـ مفعول  “تواند استنباط كند كه توالي   مستقيم مي

دهند،   كودك را تشكيل مي  ”تجربة زباني “تقسيم بندي اين شواهد زباني،  كه.  انگليسي نيست

عنوان مثال توضيح مستقيم و ه بروست،   هروب با مشكلاتي  )۵۲(از ديدگاه اصطلاح شناسي  

و درعين حال جزو شواهد منفي  روشن قواعد دستوري،  از جملة شواهد مثبت به شمار نمي آيد

هر ه ب.  به حساب آورد ”شواهد توضيحي  “شايد همينهارا بهتر است جزو  .نمي شود منظورنيز 

حال،  از آنجا كه دستور هر زباني شامل هردو مجموعة قواعد مركزي و حاشيه اي است،  لذا 

  يعني (اعد حاشيه اي زبان  وظيفة كودك فقط فراگيري مجموعه قواعد مركزي زبان نبوده،  بلكه قو



                                                   !! ! !Š!! ! ! !!!!!! !!! !!!! ! !! !! !š !!!! !                                    ۱۶ 

. را نيز بايد فرا گيرد)  مطابقت ندارند  ”گرايشهاي كلي زبان  “مجموعه قواعد نشاندار زبان كه با 

بودنشان،  ممكن است انتظار داشته باشيم )  يياستثنا (ماهيت نشاندار  ه سببه بروشن است ك

يادگيري قواعد حاشيه اي معمولا مدت زمان بيشتري )  در صورت يكسان بودن ساير عوامل ( كه 

عوامل  ,حال،  تصوير به اين سادگي نبوده با اين.  را نسبت به قواعد مركزي لازم داشته باشد

  .   نيز در جريان فراگيري نظام پيچيده و فوق العاده انتزاعي،  يعني زبان،  وجود دارند فراوان ديگري

در پايان بايد متذكر شد كه در آينده نيز پژوهشهاي عميق وگسترده در زمينه هاي مختلف 

يهاي عمومي ذهن انسان،  يفراگيري زبان،  قالب ريزي و قالب شكني زبان،  رابطة زبان با توانا

لي كه در مرز بين زبانشناسي  و روانشناسي يمدل دستوري منطبق با واقعيتهاي رواني و مسا ارائة

تري از مكانيزمهاي  حال،  اگر بخواهيم تصوير روشن با اين  ؛عمل خواهند آمده ب ,قرار دارند

.  دفراگيري و كاربرد زبان  ارائه بدهيم،  بي نياز از توجه به  بعد اجتمـاعي زبان  نخواهـيم بو

گيري از نتايج تحقيقات  ارجدار زبانشناسان،  روانشناسان و جامعه شناسان است  درواقع،  با بهره

كه تحولي بنيادي در شناخت ذهن انسان،  ماهيت فراگيري زبان  و پردازش وكاربرد آن صورت 

    .خواهد گرفت

  

  نتیجه

بايد كارآيي مشاهده اي، دستورزبان، به عنوان هيپوتزي از توانش دستوري گويشوران زبان  

فاقد  ,كارآيي مشاهده اي ، با توجه به پيوندهاي زبان وذهن. توصيفي و توجيهي داشته باشد

كفايت لازم است؛ وبه علاوه علي رغم اهميت نقش آن در روشنگري داده هاي زباني، از نظر علمي 

ارد كه درعين دارابودن دستور يك زبان زماني كارآيي توصيفي د. نيز ارزش چندان بالايي ندارد

ساخت نحوي، صرفي، معنايي و واجشناختي جملات زبان را به نحوي تعريف  ,مشاهده اي كارآيي 

ازسوي ديگر، دستورزبان هنگامي كارآيي . كند كه توصيف اصولي از شم سخنگويان زبان باشد

كار را درچارچوب توجيهي دارد كه دستوري با كارآيي توصيفي براي زبانهاي طبيعي باشد وهمين 

مجموعه اي به حد اكثر محدود اصول جهاني كه بيانگر اصول طبيعي روانشناختي پردازش ذهن 

چنين تئوري زباني مي تواند به ايجاد يك تئوري كارآمد درمورد . از زبان باشد، عملي نمايد

يكي از  ، زبان، به عنوان در دستور جهاني. فراگيري نظام پيچيده وانتزاعي زبان منجرشود 

از اين ديدگاه، كلية زبانهاي طبيعي خواص و ويژگيهاي . ويژگيهاي ذهن انسان تلقي مي گردد

  به طور  معين مي كنند ،  را  انسان حدود آنها   جهانشمول وعام زباني را كه محدوديتهاي ژنتيكي
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مشترك دارا هستند ؛ و همين ويژگيهاي جهاني ـ زباني بخشي از دستگاه فراگيري زبان كودكان 

درواقع هركودكي با استعداد فطري وبالقوة زبان آموزي وبا دانش فطري . را تشكيل مي دهند

غير اكتسابي ومقدم برهر نوع تجربة زباني اجتماعي وذاتي از جهانيهاي زباني متولد مي شود كه 

  . است

درزمينة نشانداري ودستورمركزي بايد متذكر شدكه اصولا پديدة نشاندارحاوي اطلاع ويژه اي  

است كه در يك صورت و ياعنصر زباني قالب ريزي شده وپديدة بي نشان فاقد آن اطلاع است؛ و در 

بي نشان زبان طبيعي را نشان  پديده هاي   تمامي اني كه مركزي زب مركزي اصول همگاني دستور

بي نشان  بدين ترتيب دستور هرزبان حاوي مجموعة اصول جهاني. مي دهند، تدوين مي شوند

درواقع يكي از . ويژه براي هر زبان مي باشد) يا پارامترهاي(مركزي وشرايط بخصوص يا قواعد 

 بين زبانهاست ، تئوري نشانداري و اي ممكن تغييردراهداف تئوري زباني تعريف مجموعة پارامتره

  .دستورمركزي نقش تعيين كننده اي را در فرايند يادگيري نظام پيچيده وانتزاعي زباني دارند
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تشون پی  

1 . Criteria of Adequacy
2 . Observational Adequacy
3 . primary linguistic data
4 . Descriptive Adequacy
5 . Chomsky, N. l965. Aspects : Pages 25 – 27.
6 . universal 
7 . maximally constrained
8 . internalised language  ( I-language)
9 . internalised phenomenon
10 . Explanatory Adequacy

  يلن: تاليف . ( نتايج انقلاب چمسكي : زبانشناسي نوين  ). ترجمه ( سهيلي ، ابوالقاسم وسايرين  - ١١

  ٣٧٠ -١، ص    ١٣٧٤انتشارات آگاه، تهران  ،  چاپ دوم).  اسميت و ديردري ويلسون 

12 . Structure-dependence  Principle
. از ديدگاه فلسفة ذهن و روانشناسي ،  ر  ”اصل ساخت ـ وابستگي  “براي توضيح بيشتر در زمينة   – ١٣

  .  : ك

          Lyons, J.1990. Language and Linguistics: An Introduction. Camb. 
University Press. P. 246.
14 . language faculty
15 . Language Acquisition Device ( LAD ) 
16 . Steady State  ( Ss)

ويويان  :تاليف( درآمدي بردستورجهاني چامسكي ). ترجمه ( لاچيني ، كوروش، و قائمي ، فريد   –١٧

  ٨٧ص  ،١٣٧٤تابستان  مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران ، ). جيمز كوك 

18 . Zero State 
19 . preprogrammed
20 . blueprint
21 . Universal Grammar ( UG)

    ١٤ص  ).  ترجمه( لاچيني ، كوروش ، و قائمي ، فريد  – ٢٢

23 . initial state
24 . innateness hypothesis
25 . innate
26 . formal 
27 . functional 
28 . substantive 
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  ٣٨٥ص  ) .   ترجمه( سهيلي ، ابوالقاسم ، و سايرين  – ٢٩

30 . Absolute Universals ( Non-statistical Universals )
31 . Relative Universals  ( Statistical Universals )
32 . Constituent Serialisation Principle ( C.S.P.)

٣٣ -    Samoan  ٥٠٠ – ٧٠٠مجموعه اي با حدود (  ي ، يكي از زبانهاي خانوادة استرونزي يساموآ 

ونيوزيلند  ييي از ماداگاسگار تا تايوان وهاوايليون سخنگو در پراكندگي جغرافيايزبان و باحدود دويست م

  . ي غربي ، نيوزيلند و جزاير فيجي داردآدرناحية سامو است كه متجاوز از سيصد هزار سخنگو) 

تانزانيا  يكي از زبانهاي بانتو با حدود چهارمليون سخنگوست كه اساسا در. سواحيلي Swahili   ــ ٣٤

  .عنوان زبان ميانجي در آفريقاي شرقي نيز كاربرد وسيعي دارده ب شود و وكنيا صحبت مي

٣٥-   Basque  كه در بخش شمالي اسپانيا و جنوب غربي فرانسه با حدود نيم باسكي،  زباني است 

ي و يزبانهاي  اروپا از نظر زبانشناسي رابطة ساختاري و تاريخي آن با ديگر.  رود كار ميه ليون سخنگو بيم

  .يا زبانهاي آفريقاي شمالي دقيقا روشن نيست

36 . unmarked
37 . Core Grammar

  . :ك.جهانيهاي مطلق و نسبي ،  ربراي بحث بيشتر درزمينة  -٣٨

        Crystal, D. 1991. The Cambridge Encyclopedia of Language. Camb.: 
Cambridge University Press, Pages 84-85.
        
39 . Theory of Markedness
40 . marked 

٤١-  Trubetzkoy, N. S. (1890 – بيستم از بنيانگذاران  زبانشناس روسي اوايل قرن   ( 1938

تدريـج ه مسايل تاريخي زبان بود وبعد ب به مند هتروبتسكوي ابتدا علاق. واجشناسي پراك است مكتب

عنوان  ه را ب ”واج “او . مند شد و به واجشناسي رسيده بــــه مسالة منطق دروني سيستمهاي زبان علاق

  .كند يك مفهوم ذهني و نقشي در واجشناسي تعريف مي

٤٢- Prague School of Linguistics    از  اخه ايـه شـزبانشناسي پراگ، ك مكتب

ي است و از حلقة زبانشناسي پراگ منشا  گرفته است،  گرچه تئــوري ويـا ياروپا يياختگــراــس

 ي را مطـــرحــه اصولـامبرده مجموعــان مكتب نـداده است، زبانشناسـارائه ن ي ـمنسجم سيستــم

و مكتب پراگ  ياكوبسون وتروبتسكوي. وجهي گسترده مورد توجه انده رزبانشناسي معاصرنيز بكردندكه د

گفتاري را مربوط به  آنها اصـوات. كاربستنده ب   Phoneme     ”واج “نظرية سوسور را به مفهوم  

تئوري طرح . گرفتند مي درنظر   la langue  ”زبان  “و واج را مربوط به    la parole    ”گفتار“

  تقابلهاي واجي  تمايز دهندة واجها،   مشخصات نشانداري وتحليل آواشناختي و واجشناختي اصوات زباني، 
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  Functional Sentence ”كاركردي  مبحث جملــة “و  ، archiphoneme ”واج شامل“و  

Perspective   تئوري نشانداري درسالهاي بعد، علاوه  .و غيره از اقدامات مهم اين مكتب است

.كار برده شد ه معناشناسي و صرف زبان وسيعا ب جملهازبرواجشناسي، درقلمروهاي ديگرتحليل زباني 

  . :ك.ر: براي توضيح بيشتر   -  ٤٣

       Bolinger, D. l975. Aspects of  Language.  New York : Harcourt  Brace 
Jovanovich Inc. Pages 515 – 516.
        
44 . Theory of Core Grammar
45 . Rule of Core Grammar

46 . Peripheral Rule
47 . Non-Core  Rule

  . :ك.ر: براي توضيح بيشتر   -٤٨

         Richards, J.C. et al. 1992. Longman Dictionary of Language and 
Applied Linguistics. Essex:  Longman. P.88.
        

  ٧٧ص . لاچيني ، كوروش و سايرين.: ك.براي توضيح بيشتر ، ر  -٤٩

    ٨٥ – ١٢٩همان ، صفحات  .: ك.براي توضيح بيشتر ، ر  -  ٥٠

51 . self-correction
52 . terminology
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  خذآمنابع وم

  

  فارسی –الف          

سكي، ترجمة ابوالقاسم نتايج انقلاب چم: ، زبانشناسي نوين  نيل وديردري ويلسون. اسميت  - ١        

  ١٣٧٤: سهيلي وديگران ، چاپ دوم ، انتشارات آگاه ، تهران 

، ترجمة كوروش لاچيني وفريد  كوك ، ويويان جيمز ، درآمدي بردستورجهاني چامسكي  – ٢        

  ١٣٧٤: قائمي ، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران 
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